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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In the annals of 7th century Hijri literature, Nafsat al-Masdur stands as a 

testament to artistic prowess, where the author's masterful command of 

language vividly mirrors the tribulations of his time. This literary gem, while 

adorned with exquisite linguistic ornaments, rhetorical finesse, and historical 

insights, is fundamentally overshadowed by the pervasive theme of death and 

decay. This motif casts a somber pall over the entire work, infusing it with a 

tone of profound melancholy and anguish. Our scholarly pursuit employs a 

descriptive-analytical approach to elucidate the death motif, a grim offspring 

of war's inexorable march and the specter of carnage and plunder. We aim to 

demonstrate that the contemplation of mortality in Nafsat al-Masdur is not a 

product of the author's philosophical worldview or existential awareness, but 

rather a passive reflection of his tumultuous reality. Furthermore, we 

endeavor to unveil all manifestations of this death leitmotif, a literary device 

skillfully wielded by Mohammad Zeidari to elevate his prose to the realm of 

high art. Our analysis reveals that the author of Nafsat al-Masdur employs a 

rich tapestry of rhetorical devices - from various forms of metaphor and simile 

to diverse allusions, Quranic verses, and Arabic poetry - all in service of 

crafting his somber theme.  
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 چکیده اطلاعات مقاله

بر    رگذارتر ی و تأث   باتر ی هرچه ز  ی رگ یاست که صاح  آن با چ  ی هفتم هجر  ة سد  ع یو بد  ی از آثار فن  المصدورنفثة  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

 ، ی زبان  ،ی انیب  ی هااثر در کنار ظرافت   ن یمنعکس کند. در ا  ی آمده را به خوب  ش یپ  ی هابت یزبان توانسته است مص

که بر تمام    ی اهیمااست. بن   ی مرگ و تباه  یةمان فراوان، آنچه که آشکار و ملموس است، ب   ی خیو نکات تار  ی بلاغ

  ی کردیتا با رو  میامقاله تلاش کرده   نیاست. در ا  دهی به اثر بخش  ی غمگنانه و دردآلود  انیانداخته و لحن و ب  هیاثر سا

تب   ی گرشومِ قتل و غارت   دةی( مرگ را که حاصل جبرِ جنگ و پدفی )موت  یةمابن   ی لیتحل  -ی فیتوص   نیی است، 

و   ی نیبمنفعلانه است و حاصلِ جهان   ی شیاند، مرگ المصدور نفثة در    ی شیاندکه مرگ و مرگ   م یده  نشانو    م یکن

از    ی کیمرگ را که    یةمابن   قی اثر تمام مصاد  ن یدر ا  م یآنکه قصد دار  گر ید  ست؛ین  سندهینو  ی فلسف  ی آگاهمرگ 

ز  ی زهایآودست  کن  تیادب  ی برا  ی دریمحمد  آشکار  است،  امیمتن  بر  متن    دیبااساس    نی.  صاح   که  گفت 

به انحاء   هاه یمختلف، کنا  ی هاوه یبه ش  هیچون استعاره و انواع آن، تشب   ی مختلف بلاغ  ی از شگردها  المصدورنفثة 

 . مرگ بهره برده است یةماپرداختِ بن  ی و ... در راستا ی عرب  اتیگوناگون، تکلم به زبان قرآن، استفاده از اب 

 02/04/1403تاریخ دریافت: 

 22/06/1403تاریخ بازنگری:  

 20/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

 ،ی شیاندمرگ   ه،یما، بن   المصدورنفثة 

 .ی بلاغ ی شگردها

های دستوری و  پژوهش «.  ( مرگ ف ی )موت   یة ما در پرداخت بن   ی نسو   ی در ی ز   یِبلاغ   ی شگردها (. » 1403)   . مرادخانی، صفیه؛ بوعذار، صالح؛ یعقوبی )ماریف(، امین استناد:  
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 مقدّمه  (1

است.    المصدورنفثةترین و معتبرترین آثار نثر فارسی یعنی  از مهم  صاح  یکی  نسوی  زیدریِ  خرندزیِ  دِالدین محمّهابش

صدور الشرق در   قوةو الدین و    الدولةبه یکی از بزرگان و صدور سعد    632- 637های  زیدری این »رساله را در بین سال

ن تاتار به آذربایجان و انقراض آن دودمان را الدین و آمدضمن مراسلة دوستانه نوشته و خلاصة واقعة اخیر سلطان جلال 

هایی پردازد و با انحراف از نُرم ها و مصائ  نویسنده می(. این اثر به بیان دردها، اندوه 19:  3، ج  1393شرح داده است« )بهار،  

کتابی تاریخی ادبی    ورالمصدنفثةاش را به سرانجام رسانده است. »که ادبیت کلام را در درجة بسیار عالی قرار داده، نوشته

« از طرفی در تاریخ قتل و غارت مغولان است و از سویی عواطف خود را نسبت به مخدوم خود ایراد کرده است  ؛است

برای    المصدورنفثةکتاب   (. 141:  1381  )شمیسا، انوشتهاما اوج سوگ ؛  از دست رفتن دولتتماماً دردهایی است  و  های 

   کند.گری میخونینش مویه   الدین و سرانجامِتاتار، شکست خوردن و گریختن جلال   جومه، یعنی  آنجاست که از ش  واقعه

  بیان مسأله (1-1

 المصدور نفثةپردازد. نگارندگان این پژوهش برآنند که صاح   می  المصدورنفثةمایة مرگ در  پژوهش حاضر به بررسی بن 

بن  این  از  انحای مختلف  او در جایبه  است.  برده  بهره  بلاغت کلام  این مایه در جهت  دادن  قرار  با دستاویز  متن  جای 

اندیشی حاکم بر متن، از سر جبر و تقدیری  موضوع، کلام را به صناعات مختلف آراسته کرده است. ضمن اینکه مرگ

 فلسفی به این موضوع ندارد. است که بر فضای جامعة آن روزگار بوده است و نگاهی 

 پیشینة پژوهش (1-2

مایة مرگ در این متن جز پژوهشی با عنوانِ  های مختلفی در دست است، اما در زمینة بن پژوهش  المصدورنفثةدر زمینة متن  

دگان  »تأثیرات روانی هجوم مغول بر جامعة قرن هفتم« از احمد امیری خراسانی و نازنین غفاری، چیزی به دست نیامد. نویسن

اندیشی  اند که در بخشی کوتاه از این مقاله مرگ این پژوهش به بررسی مصائ  و تأثیرات روانی مخرب حملة مغول پرداخته

 (. 1 -22: 1395امیری خراسانی و غفاری،  رک.هایی از آن بیان شده است )و نمونه 

 ضرورت تحقیق (1-3

مایة مرگ است که زبان و تفکر زیدری نسوی  بن   المصدورنفثةهای بسیار پر بسامد در کتاب  رسد یکی از مؤلفهبه نظر می

های این پژوهش پرداختن به مسألة مرگ و  در این کتاب بسیار تحت تأثیر این مسأله است. یکی از اهداف و ضرورت 

 های بلاغی مرتبط با آن است تا از طریق آن بتوان به تفکر زیدری نسوی بیشتر پی برد. کاررفت 

 بررسیبحث و   (2

شود. سپس در مایه )موتیف(، مرگ و نگاه فلاسفه و ادبا به این مسأله ارائه میدر این بخش ابتدا به تعاریفی کوتاه از بن

 شود. پرداخته می المصدورنفثةهای بلاغی مرگ در متن بخشی جداگانه به بررسی کاررفت

 مایه )موتیف(بن (2-1

در کل ادبیات کشوری یا کل آثار کسی یا یک  مایه »بن  . شودمی  ار حاصلبر اثر تکر  که  مایه موضوعی است موتیف یا بن

یعنی عبارت و لغاتی که در متنی   ؛تواند زبانی هم باشدمعنوی است اما می  موتیف معمولاً]...[    شوداثر خاص تکرار می
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از »مایه )موتیف( چنین آمده است:  در فرهنگ کادن، تعریف بن   (.364-365:  1383  )شمیسا،«  شوندتکرار می  هر یک 

های غال  در اثر ادبی؛ بخشی از مضمون اصلی. ممکن است شامل یک شخصیت یا یک تصویر مکرر یا فکرها و ایده

کار بودن   لاً جفامثآورد: »مایه به مثال روی میشمیسا برای ملموس کردنِ بن .  (249:  2002)کادن،  «  یک الگوی زبانی باشد

فارسی یک موتیف است. ادبی استگاهی موتیف همان سنّ  معشوق در غزل  ادبی مثلاً می  ؛ت  توان گفت که در سنن 

رسد که به زبان عادی اما به نظر می؛  اندمایه ترجمه کرده معشوق جفاکار در غزل فارسی یک موتیف است. موتیف را به بن

 . ( 358: 1382)شمیسا، « وضوعات مکرربتوان به موتیف همان موضوع گفت، م

 اندیشیو مرگ  مرگ (2-2

ترین چالش بنیادی  . مهمبدن است  از بین رفتنجان شدن، از دست دادن نیروی حیوانی و  ان سپردن، بیمرگ به معنی ج

ن  های ملل مختلف نمایان است. بشر همواره از مرگ گریزابشر، مرگ است و این چالش با میل به جاودانگی در اسطوره 

کنیم ولی این آزادی به باری  کند؛ گرچه خود را آزاد احساس میمان را تیره میمرگ، ناگزیر زندگی   ة»اندیشبوده است.  

آگاهی   ةجوهر  اندازد. نگرانی تقریباًدهیم به گردنمان میافزاید. چون مس ولیت آنچه را که انجام میکه بر دوش داریم، می

طوری ای است شوم و ناگوار؛ زیرا همانمرگ پدیده  ،در نگاه و تفکر اومانیستی (.419:  1388،  و دورانت  است« )دورانت

شویم. خودمان از آن اخراج میة  ایم و بدون اجازشده  پرتاب  خودمان به درون هستیة  بدون اجاز»  گوید:که هایدگر می

 «رویمبریم و تحلیل میها رنج میشکلسیلان    انگیز خودمان دراز این پرتاب شدگی نفرت داریم و از درماندگی ترحم 

  (.419همان: )

در   اصحولاً الگویی موجود در ناخودآگاه جمعی اسحت.های کهنمرگ یکی از عناصحر و جلوه  ،دیدگاه روانشحناسحی از

کند.  خزد و او را به سححوی غروب زندگی هدایت میسححوی انسححان میای اسححت که آرام آرام بهحالت طبیعی مرگ پدیده

رگ، دشحمن بیرونی نیسحت. بل نیاز سحنگین سحکوت در : »مکندگونه تبیین میمرگ را این  ةز منظر روانشحناسحی پدیدیونگ ا

خود اسحت، اسحتراحتی عمیق در عدم، خواب بدون خواب دیدن در جزر و مد اقیانوس، شحدن و از بین رفتن. اما انسحان در 

هنری، باز  ةآور و خلسح های سحرگیجهندیشحه فلسحفی و قلههای والایش به سحوی هماهنگی و تعادل، به سحوی اعماق اجهش

 (.388: 1، ج 1389یونگ، « )هم درجست و جوی مرگ است، سکون، ارضا و آرامش

رسحد. در حدیثی از  مزرعه و پلی اسحت به سحوی جهان آخرت و با فنای جسحم، روح به بقا می   مااز منظر دینی جهانِ

  ةهای مختلفی دربار در قرآن کریم در سوره.  (267: ق   1403،  ابی جمهورابنالآخره ) مزرعةآمده است که: الدنیا  )ص( پیامبر

این آیه اشحاره به «.  کل نفس ذائقة الموت: »می فرماید  185 ةخداوند در سحوره عمران آیمرگ سحخن به میان آمده اسحت.  

إِذَا »فرمایند: می نهج البلاغه  29در حکمت    )ع( کند. امام علیقانون عمومی مرگ و سححرنوشححت مردم در روز رسححتاخیز می
و مرگ به  گذاریمی سححرپشححت  را  تو زندگی  هنگامی که]و فرمود:[   «.کُنتَ فِي إِدبَار وَ المَوتُ فِي إِقبَال فَمَا أَسییرََ  المُلتَقَی

 (.446-447: 29البلاغه، حکمت دیدار با مرگ چه زود خواهد بود« )نهجپس  آوردمی تو روی

 مرگ از دیدگاه برخی ادبا  مایةبن (2-3

های متفاوتی از اند تا نگاه های متفاوتی به مرگ وجود داشته و شاعران و نویسندگان کوشیدهدر طول تاریخ ادبیات ما نگاه

نویسنده   این مسأله یا  این وادی گذاشته و تصاویری ویژه خلق کرده است.  ارائه دهند. هر شاعر  به  نگاه خود پای  با  ای 

کدکنی در رستاخیز کلمات در ذیل بخشی با عنوانِ »تکامل  تواند ما را به تفکراتشان رهنمون سازند. شفیعیتصاویری که می
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  رک. کند )و حاف  عنوان میفرخی سیستانی    دو بیت زیر ازگر  را در  و کوزه   کوزهمایة  گر در شعر خیام« بن موتیف کوزه 

 (:  406: 1396کدکنی، شفیعی

 خیز تحا بر گحُلِ نو کوزگکی  بحاده خوریم 

 

 ها کند وزهحححححح روزی که چرخ از گِلِ ما ک

 

 پیش تا از گِلِ ما کوزه کند دسحححتِ زمان 

( 440: 1378ی، سیستانفرخی )  

سحححرِ  محا پر  شحححراب  کن   ةزنهحار  کحاسححح   

.(539: 1370)حاف ،   

 هم به شکلی کاملاً فلسفی:مایة مرگ را شاید بتوان بیش از هر کس دیگر در خیام یافت؛ آنبن 

 زنحدش جحامی اسححححت کحه عقحل آفرین می

لحطحیحف  جححامِ  چحنحیحن  دَهحر،  گحرِ  کحوزه   ویحن 

 

زنحدش  مهر بر جبین می  ه زصحححد بوسححح    

محیمحی زمحیحن  بحر  بححاز  و  زنححدشسححححازد   

(.11: 1367خیام، )  

 گوید: میداند و  ای برای دوباره زنده شدن میمایه دارد و آن را مقدمههم نگاه متفاوتی به این بن  مولانا  

شحححححدم  نححامححی  و  مححردم  جححمححادی   از 

شحححححدم آدم  و  ححححیحححوانحححی  از   محححردم 

بشحححححر  از  بححمححیححرم  دیححگححر   حححمححلححة 

جحو ز  جسححححتحن  بححایححدم  هحم  محلححک   وز 

شحححححوم  قححربححان  مححلححک  از  دیححگححر   بححار 

ارغححنححون پححس   چححون  عححدم  گححردم   عححدم 

 

زدم    بححر  حححیححوان  بححه  مححردم  نححمححا   وز 

 پس چحه ترسحححم کی ز مردن کم شحححدم  

پححرّ مححلائححک  از  بححرآرم  سحححححر   تححا  و   

وجححهححه الا  هححالححک  شحححححیء   کححل 

شحححححوم  آن  نححایححد  وهححم  انححدر   آنححچ 

راجححعححون  الححیححه  انححا  کححه   گححویححدم 

(222: 2، د 1363)مولوی،   

اما این عروض به معنی اضححمحلال مطلق نیسححت، بلکه به  شححود،موجودات عارض می ةمولانا مرگ بر هم ةبه عقید»

ها روسحت که اگر مرگ بر موجودات، عارض نشحود تکامل از آن  عالی اسحت. از این ةمادون به مرتب ةمعنی خروج از مرتب

  :3  ، د1398)زمانی، « شحود. یکی از بنیادهای اصحلی مکت  فکری و عرفانی مولانا بر همین اصحل قرار گرفته اسحتسحل  می

 بالایی از مرگ ةکنند و به درجمرگ به صحورت فعال برخورد می  ةکه با پدید  شحاعران و نویسحندگانی وجود دارند.  (1004

کننحد و برای آن ارزش در کنحار اینکحه زنحدگی دنیوی را تقحدیس می  .انحدیش و منفعحل نیسحححتنحدانحد کحه مرگآگحاهی رسحححیحده

اگرچه   /امهرگز از مرگ نهراسححیده» دهند:و رسححالت انسححانی را ترجیح میاما مرگ با عزت و دلیری   ،ل هسححتندئوالایی قا

از بهای آزادیِ   /که مزدِ گورکن  /ستهراسِ من حححح باری حححح همه از مردن در سرزمینی/    تر بود.دستانش از ابتذال شکننده

اگر مرگ   /افکندن حححححح   بارویی پی  /و از خویشتنِ خویش  /به اختیار برگزیدن /و آنگاه /یافتن  /جُستن./ افزون باشد  /آدمی

 .(460: 1385 )شاملو، «حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم! /تر باشدرا از این همه ارزشی بیش

 المصدورنفثةمرگ در   مایةبن (2-4

نیز از این   المصدورنفثةمرگ در    مایة. بن ( 85:   1390)داد،«  شودبه صور گوناگون در ادبیات و هنر تکرار می»  مایهبنگاهی  

 و  تشبیهی  ،بیانی  ،بانیهای مختلف ِزدر بخش   های مختلفی دارد وجلوه   المصدورنفثةدر  مایه  این بن   .نیست  یقاعده مستثن
های بلاغی مختلفی مطرح و تا قدر  مرگ را در طرح و گزاره   مایةبناستعاری گوناگونی ظاهر شده است. بر این اساس ما  
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های کنایی، تشخیص، ترسیم  های ضمنی، اشاره تشبیه، اشاره  هایرا احصا و در قال   مایهبلاغی این بن   –نیزبا  امکان صور
مرگ وفضای  کرده...    آلود  ویژه نکته ایم.  مطرح  اهمیت  دارای  که  موضعی  ای  هیچ  در  که  است  این  است،  ای 

های او  اندیشیمی موارد استخراج شده، مرگ های مورد استفادة زیدری نسوی از نوع فلسفی نیست. در تمااندیشی مرگ 
 های عربیِ مورد استفادة او نیز آشکار است.  از سر جبر و تقدیر است. این مسأله حتی در شاهد مثال

 معنای ضمنی مرگ  ةشبیه و ارادفاده از تاست (2-4-1

است. زیدری که از هر   مایة مرگترین شگردهای بلاغی زیدری نسوی برای پرداختِ بن بهره بردن از تشبیه یکی از مهم
آورد:  کند. او مرگ را به انحای گوناگونِ تشبیه میمفهومی به دنبال تصویرسازی است، از این مهم بیشترین استفاده را می

  .(1: 1385نسوی، زیدری )« بای متبدل شدهر  ببریق حسام سر ربای یکاد البرق یخطف ابصارهم بروق غمام بصر»
تشحبیه بلیغ، بخصحوص به صحورت اضحافی که تراز ادبی بالاتری نسحبت به تشحبیه مفصحل دارد، در این متن کاربرد بالایی  

امواج  مایة مرگ مورد اسحتفادة زیدری قرار گرفته اسحت:  دارد. این تشحبیه به صحورت مسحتقیم و غیرمسحتقیم در ارتباط با بن
و   (40همان:  ) قابقاب عِعُ ،(4همان:  )، تیر مصحائ   ،(2 همان:نکبت )  نکبای  (،1همان: )  فتنه، سحیلاب جفا، شحجرة شحمشحیر

 (.41همان: ) آفت مارق

بیانگر جبر روزگار و فضححای هولناکِ حملة ویرانگر    المصییدورنفثةهای تشححبیهی مرتبط با مرگ در تمامی کاررفت
 مغول است. 

 مرگ مایة بنهای ضمنی به اشاره  (2-4-2

مانی ادر خزان    ای دوست،جای متن، به صورت ضمنی اشاره شده است: »در جایاندیشی،  در ارتباط با مرگ و مرگ 
واضح است که در این    (.38همان:  )  «اقبال بردن آرزوی محال  ةریز آمال شکوفکامرانی توقع کردن نادانیست و در برگ
بیان مرگ  به  نبستن به روزگار پرداخته است. اندیشه نمونه به صورت ضمنی  ترین دلیلش عدم  ای که مهماندیشی و دل 

قاطع ارحام    و  (1همان:  دو روی تیز زبان )شمشیر( )هایی چون: این  امنیت پس از حملة مغول است. همچنین است در نمونه 
   .(2همان: )سیف یعنی  حیات

 به صورت کنایهمرگ  مایةبن اشاره به  (2-4-3

هایی که در ارتباط با این موضوع  دارد. بیشترین کنایه   المصدور نفثة مایه به صورت کنایی، بسامد بالایی در متن  کارکرد این بن 
کوب  وس در پای رؤوس را رؤ   ، ( 1  : همان )   پای بر کران نهادن   / سلامت پای بر کران نهاده آمده، کنایه از نوع مصدری است؛ مانند:  

  / خناجر با حناجر الف گرفته ، ( 2 : همان )  لگدکوب شدن   / عظام را عظام لگدکوب شده  ، ( 2 : همان ) در پای کوب افتادن   / افتاده 
 .  ( 2)همان:    گوشه نشین شدن   / نشین شده سلامت از میان امت چون زه کمان گوشه   ، ( 2الف گرفتن )همان:  

نکتة مهمی که مد نظر زیدری نسحوی بوده، اسحتفادة توامان از کنایه و صحناعات دیگر چون تشحبیه و تشحخیص اسحت.  

با اسححتفادة از این صححنعت    المصییدورنفثةهایِ ترازِ پایین ادبی اسححت اما صححاح   اگرچه کنایة از نوع مصححدر در دسححتة کنایه
هایی که ذکر شحد، تشحبیه، تشحخیص و کنایه برده اسحت. در اغل  نمونه همراه با صحناعات دیگر به خوبی تراز ادبی آن را بالا

 توان دریافت. از نوع مصدر را به صورت توأمان می

 ( استعارة مکنیهمرگ در قالب تشخیص ) مایةبن (2-4-4

در تصویرسازی مرگ از آن بهره برده   المصدورنفثةتشخیص )یا استعارة مکنیه( نیز از جمله صناعاتی است که صاح   

زایا/ ای مرگ پیکار فرو گذار، چون همه تیر انداختی، و ای روزگار بیکار باش، چون بپرداختی،  ست: »ا إذا قدّمتَ خاتِمَهَ الرَّ
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ضتَ سُوقَکَ للکَسَاد  مرگ سرداری ، »(1  :همان)  «فتنه از خواب سر برداشتههایی چون: ». در نمونه (50  :همان)  «.1فَقَد عرَّ
 ، (2 : همان)« افراز گشته سنان سرافراز بمثال زور آزمایان سر، »(2 :همان) ر«بلارک خونخوا، »(1همان: )« پیشه گرفته

 «شحححکر در آهنحگنهنحگ جحان»، (100:همحان) «اجحل در آن ححدود تحاختن آورد»، (40  :همحان)«  اجحل دواسحححپحه در پی»
نیز این بن مایه در قال    (42« )همان:  نجات خیره  ةدیدو »  (42  :همان)«  مردمک چشحم اسحلام در محجر ظلام، »(40:همان)

بالاست.   المصدورنفثةمایة مرگ در شحود. بسحامد اسحتفادة از این صحنعت و به کار بسحتن آن در پرداخت بنتشحخیص دیده می
اید  ة صناعات ادبی سخن گفته شد، در ارتباط با صنعت تشخیص نیز بگونه که در بخش پیشین دربارة کارکرد دوگانهمان

های دیگر  به این مهم اشحاره کرد. زیدری در بهره بردن از این صحنعت نیز به دیگر صحناعات ادبی چشحم داشحته و از ظرفیت
 صناعات استفاده کرده است. 

 استعاره تهکمیه و معنای ضمنی مرگ (2-4-5

( در متن واضح و زیدری نسوی 93همان:  )استفادة ریشخندگونه از ترکی  »معماران تاتار«    وری از استعارة تهکمیه وبهره 
رسد؛ مرگی از ترین شکل از این صنعت استفاده کرده است. طنز تلخی که در آن بوی مرگ به مشام مخاط  میبه بلیغ 

 سرِ ناچاری و تسلیم! 

  عربیآلود با آوردن شواهد شعری  ترسیم فضای مرگ (2-4-6

نثری است فنی و از الزامات این نوع نثر بهره بردن از اشعار و امثلة عربی است، زیدری   المصدورنفثةبه این که متن    با توجه
مایة )موتیف( مرگ، شواهد عربی ترین شکل از این موضوع برده است. او در ارتباط با بن نسوی نهایت استفاده را در عالی

ها تسلیم در برابر مرگ و خوشایندی آن نسبت به اوضاع حاکم بر جامعه  کاررفت  فراوانی به کار گرفته است. در تمام این
 کدام از این ابیات نگرشی فلسفی وجود ندارد:  نشان داده شده است. در هیچ 

محرکحح  » الاسححححنححه  غحیحر  یحکحن  لحم  اذا   و 

 

الحطحلحی  الحبحیحق  لححذی  لا  هحمحی   »الحبحیحق 

 

طُححرَّاً   الأَرضَ  لِححی  زَویَ  جَححدِّی  هَحح    »و َ

 

لَححهححا مَححا  مُححخححدِرات ،  مَححوتر   »آسحححَححادُ 

کححأنحَّمَا  الحححُتحُوفِ،  الحَی   مُسححححتحَرسححححِلحِیحنَ 

 

 فلا رأی للمظححححححححححطر إلا رکحححححوبها2«  

(11)همان:   

 و طححححلابی الاوتححححححححار، لا الاوتححححححححار3«  

(19)همان:   

؟!4«   لحِی  زَویَ  مَححا  یحَزویِ  الحمحَوتُ   ألحَیحسَ 

( 35)همان:   

آجَحححامُ   الحححقَحححنَحححا  و  الصححححَحححوارِم َ  إلَّحححا 

 »5 أَرحَححامُ بَححیححنَححهُححمححا  و  الحححُححتُححوفِ   بَححیححنَ 

(44)همان:   

 
 (.  224: 1385زیدری نسوی،  رک.)  . بدان هنگام که آخرین مصیبت را پیش فرستادی، هرآینه بازار خویش را در معرض کساد قرار دادی 1
 (.143. در آن هنگام که جز سرهای نیزه مرکبی نباشد، مرد گرفتار و مضطر را جز بر نشستن بر آن، تدبیر و رایی نیست )همان:  2

 (.150)همان:  خواهی نه )اشتغال به نوای( تارکشی است و خون. وجهة همت من شمشیر است نه ملامت زنان سپید گردن و مطلوب من کین 3

پراگند و )از من(  چه بخت برای من فراهم آورده نمی . و چنین انگار که بخت من سححراسححر زمین را برای من جمع کرده و فراهم آورده اسححت، آیا مرگ آن 4

 (.190گرداند؟! )همان: دور نمی 

)که پنداری آوردگاه منبت  آنسححت( بیشححه و نیزاری نیسححت. به مرگ انس ای که آنان را جز شححمشححیر و نیزه  شححیران مرگ )شححکار کنندة مرگ( ملازم بیشححه .5

 (.209همان:  رک.بن أوس الطائی است )(. این دو بیت از ابوتمام حبی 209اند، خود تو گویی میان مرگ و ایشان خویشاوندیی است )همان: گیرنده
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مِیتححه ً   الطّعنِ  و  ربِ  الضحححّ بَینَ  مححات َ   »فتیً 

یفِححهِ  مَضحححرِبُ سحححَ مَححاتَ  حتّی  مَححاتَ  مَححا   وَ 

رِجحلَححهُ  الحمحَوتِ  مُسححححتحَنحقحَعِ  فحی  أثحبَححتَ   وَ 

 

إذ   الحنِّصحححرِ،  محَقَححامَ  الحنِّصحححرُتحقحُومُ  فححاتححه ُ   

ربِ، و اعتَلّت علیهِ القنََا الُسحححمرُ    مِنَ الضحححّ

 وَ قَالَ لَهَا: مِن تَحتِ أخمَصحِکِ الحَشحرُ«6  

(46 :همان)  

 گری آنان )فضاسازی( مغولان و غارت  ةحمل  فضای هولناکِترسیم  (2-4-7

راندم و صحرا از نیران تاتار در ش  میمانند: »در ارتباط با مرگ کاملاً ملموس و مخیل است؛    المصدورنفثةهای  فضاسازی

دریا می وتار چون عکس  از چهارسوی گفت و گوی  و  ایشان می  دید  و هوی  به مقصد رسید.  شنیدهای  اللّهُ   تا  رَحِم 
دَی، تَسلَم وَ ثِب عَجَلًا / لِفُرضَهٍ عَرَضَت، فَالحَزمُ فی ال در  و »  (24- 25  :همان)  7«عَجَلالأبیوَردِی حَیثُ یَقُولُ:  فَخُض غمَار الرَّ

که پنجاه طل  اطلاب تاتار، کأنها أرکان یذبل أو هضاب شمام،    که پیک رایگانی رسید و خبر رسانید برآن میانه مرغ نامه

 «مانند سحاب که لواقح لواحق، آن را بسوابق در رساند یا سیلاب که تواتر أمداد صواعق، آن را از شواهق سوی هامون راند

   . ( 32 :همان)

و آن مور حرصحان مار سحیرت حبات حیات آثار قوم توان این مورد را مشحاهده کرد: »های دیگر میهمچنین در نمونه

در  کردند و بر صححوب شححام تازان وو از مقام ایشححان، بهر سححراب تا بسحححاب اسححتکشححاف می جسححتندبهر راه، تا بمجره می

ازآنکه آفتاب تیغ زند، شححمشححیر کشححیده باشححند و چون صححبح پرده در گردد،  تاریکی ظلام چون برق غمام یازان، تا پیش

گفتی سحکندر در میان  »و   (41  :همان) «و غدوا لحاجاتهم غدو غراب  /لبسحوا الدجی لُبس الغراب لریشحه.  صحف قتال دریده

درُ یتیم سحلطنت   و دیدة نجات خیره، خرمهره گرد  آب حیات تیره، مردمک چشحم اسحلام در محجر ظلام  ظلمات گرفتار و

ماهی پیرامن گوهر شح  افروز شح  شحاهی قلاده شحده، ضحباب حجاب آفتاب گشحته و او نهفته؛ کلاب  گوش  حمایل گشحته،

خبر، احزاب شحیطان پیرامن میمنه بی و و شحیر خفته؛ مشحأمه در عرصحات حضحرت حشحر گشحته حوالی غاب إحاطت گرفته

  .(42-43 :همان) «.فمساهم و بسطهم حریر و صبحهم و بسطهم ترابمیسره غافل،  جناب سلطان فرو گرفته و

   با زبان قرآن احوال محشر و اهوال رستاخیز  (2-4-8

تضمین و تکلم به آیات قرآن و آمیختنش با متن نیز بسامد بالایی دارد؛ زیدری در اثنای متن از آیات مرتبط با مرگ، به تکرار  

آنکه تیغ در میغ نشاندی و بشمشیر در    . عیان دیده شد   8و امه و ابیه و صاحبته و بنیه   »یوم یفر المرء من اخیه استفاده کرده است:  

سماک برآویختی، بهرام را وقت    و بچنگ وقت جنگ بتاختی و از درق تیر هدف تیر ساختی و به نیزه گاه با   روی شیر برفتی 

لاجرم، تفرقوا أیدی سبإِ  »   . ایضاً: ( 44  : همان ) «  9غزلا اصطیاد گور پنداشتی، لحقته غائله الشقاء، فحولت فی کفه الرمح المثقف م 

 
چند به حس  ظاهر پیروزی وی را نصی  نگردید )ولکن( این مرگ )افتخار شهادت(    . جوانمردی که میان ضربات شمشیر و نیزه جان سپرد، بدان سان که هر6

بسیاریِ کشتار دشمن بکندی و فلول گرایید و فرو ریخت و ن از  پیروزی شد. جان نسپرد مگر در آن هنگام که دم شمشیر وی  قائم مقام آن  های یزه خود 

فت و از کار باز ماند. در غدیر و برکة مرگ پای بیفشرد و وی را )پای خویش را( گفت:  گون به سب  کثرت ضربات و کشتار، شکستگی و کجی یاگندم

   (. 216همان:   رک.ای است از ابوتمام حبی  بن أوس الطائی. )(.  این ابیات از قصیده214قیامت و حشر زیر کف توست )همان: 
رو رو( تا تندرست بمانی و از دهانة جوی )بلایا و مصائ ( که )ترا( پیش آمده، بشتاب  جا که گوید: به گرداب مرگ درآی )ف. خدای بیامرزاد ابیوردی را آن7

   (.  166همان:  رک.(. بیت از ابی مظفر ابیوردی است. )166بجه که دوربینی و احتیاط در شتاب و عجله است )همان:  
 (. 34-36و از پسران خویش بگریزد )عبس/روزی که مرد از برادر خویش و از مادر خویش و از پدر خویش و از عیال خویش  .8

   (.208: 1385زیدری نسوی،  رک.روزی( وی را سختی و دشواریِ بدبختی در رسید و نیزة تیز مستقیم را در کف او همانند دوک گردانید ). )از غایت سیه9



 77 ( مرگ فی)موت یةمادر پرداخت بن ینسو یدریز یِبلاغ یشگردها

 

     . ( 45  : همان ) «  10فی الاقطار،کشوارد الامثال فلم یلتق منهم بعدها اثنان عند تناول الاقران و تناوب الضراب و الطعان 

ماتم کبود آسمان در این  وری زیدری گاهی به صورت اشارات ضمنی به روز رستاخیز آشکار شده است: »این بهره

خون دل شحسحته اسحت.  ه ب  هزدگان رخسحاررسحم اندوهه جامه تمامسحت. زمین در این معصحیت خاک بر سحر بسحسحت. شحفق ب

خاکسحتر نشحسحته اسحت. صحبح  در این واقعة هائل اگر جامه دریده اسحت، صحادقسحت. ماه  رسحیدگان برسحتاره بر عادت مصحیبت

سحححاب در این غم اگر به جای آب خون بارد، بجای خود [  ...] مشححکل اگر رخ بخون خراشححیده، بحقّسححتة  در این حادث

اسححت. دریا در این ماتم اگر کف بر سححر آرد، رواسححت. آفتاب را مهر چون شححاید خواند که بعد از او برافروخت؟! شححفق  

سحت،  پنداشحتم که خوی همانو میگوید: »ای دیگر چنین میدر نمونه  .(48  :همان)«  شحفیق نشحاید گفت، که دلش نسحوخت

چهره ام، تا بدیدم، مُرُوجی که غزال آفتابکه دیده  سحتنام و أذربیجان که دوسحتی آن با جان آمیخته بود، همچنابگذاشحته

 .(94:همان . )«روی در او نشسته؛ مَراتع آهوان بیکبار مَرابِقِ گرگان شدهدر آن وطن داشتی، غراب تاریک

  گمر مایةبن در خصوص   و احادیث  نیآآیات قر استفاده از  (2-4-9

، ربای  توان به واژگانی همچون: تلاطم امواج، بروق غمام بصراثر پذیری از آیات و احادیث می  ةدر حوز  المصدورنفثةدر  

که از نخستین بند  به طوری  ؛رنگ و بارز دارد  رحضوری پُ  ،و پدیدة مرگ  مایهبن   ارحام، سیف، غدار، اجل و... اشاره کرد.

های خود را بر کل اثر به صورت و شیوه  ة خورد و سایآشکارا به چشم می  مایهبن این اثر و از سطر نخست این دردنامه، این  

  .( 1:  همان  )   «.تحت ظلال السیوف  الجنةاوست،    ةشمشیر که بهشت در سای  ةشجر»:  سازدو مصادیق مختلف آشکار می

 . (83ق: 1405)شعیری،  است که در کتاب جامع الاخبار به آن اشاره شده است )ص( کرماشاره به حدیثی از پیامبر ا

 11سحححر از بالین برداشحححتم ملاعین دوزخی را وُجُوه  یوم ذر عَلَیها غَبَرَه  تَرهَقُهاَ قَتَرَه  أول ک هُمُ الکَفَرَهُ الفَجَرهُهمچنین: »

مشحاهده کردم و از این   12جرومونَ بسحیماهم فَیُؤخَذُ بالنَّوَاصحی و الأقدَامبحوالی خرگاه پادشحاه محیط یافتم. حالتِ یُعرَفُ المُ

حدقه در دیدة دوسححت پسححندیده نشححسححته، بر    آواز جای گرفته، از آن روی تیر چون نوردسححت سححنان چون راز در دل هم

ه بر گردن نیکخواه. هم طرفی پالهنگ چون زهِ گریبان در گردن جمعی بیکسحان و غریبان و از جانبی شحمشحیر چون بار گنا

های ذیل نیز این اسحتفاده از آیات قرآنی با بن  در نمونه  .(52  :1385نسحوی، زیدری  ) «کار ز دسحت رفته، هم دسحت ز کار

 توان مشاهده کرد:  مایه مرگ را می

 (. 37همان: )13« قل إن الموت الذی تفرون منهُ مُلاقِیکُم» −

   .( 54  :)همان «کلَّ نفسٍ ذائقَهُ الموت » −

 . (91 :همان)14«و اللهُ خَلَقکُم ثُمَّ یُمیتُکُم ثُمَّ یُحییکُم» −

 
( هیچ دو تنی از ایشان در هنگام پیکار حریفان )یا نزال نزال گفتن ایشان(  ها و نواحی )جهان( بپراگندند و پس از آن )واقعه های قوم سبا در کرانه . همانند دسته 10

 (.  210و پی در پی )به نوبت( شمشیر و نیزه زدن آنان به یکدیگر، آن دیگری را باز ندید )همان: 
  (.40 -42د. )عبس/  ان همان کافران بدکردارنهایى در آن روز، غبار )غم( بر آنها نشسته. و تیرگى و سیاهى، چهره آنان را پوشانده است. اینو چهره. 11
 شوند[ شوند؛ از این رو موهاى جلو سر و پاها]یشان[ گرفته شود ]و به دوزخ افکنده مىهایشان شناخته مىگنهکاران ]در روز قیامت[ با نشانه.  12

 (.41)الرحمن/ 
 (.  8گریزید شما را البته ملاقات خواهد کرد )جمعه/  . بگو عاقبت مرگی که از آن می 13
آیه به صورت خلاصه    المصدورنفثة (. البته باید اشاره کرد که در متن  40کند )روم/  میراند، سپس زنده می . خداوند همان کسی است که شما را آفرید، بعد می 14

ذِي خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ : آمده است و کامل آن به این صورت است هُ الَّ  . اللَّ
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 اشاره به مرگ به صورت تلمیحی و ضمنی  (2-4-10

مایه است؛ زیدری از این صنعت هم به مانند دیگر صناعات وری از این بن اشارات تلمیحی و ضمنی نیز از جمله شیوة بهره 

سدّ یأجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر نی. دَرِ خیبر کفُّار بسته شد و حیدر  ادبی، برای مرگ استفاده کرده است؛ مانند: »

آور رَجا  و ثهلانِ بیخ»؛  (50  :همان)  «و شیرِ عرین نی. دیو بر تخت سلیمان نشست و انگشترین نی  نی. روباه بیشة شیر گرفت

لگدکوب بوتیمار مُنهدم شده، تِیهوی نَحیف  ه  ب  را رخُا از پای درآورده، بلارک هندی ببرگ هندبا مُنثلم گشته، بنای سِنِمّار

آهوی ضعیف غَضَنفَر را افگار گردانیده، خورنقِ شاهی نهاد را خَدَرنَق واهی نهاد خراب کرده، مرده   سُنقُر را شکار کرده،

          .(74 :همان) «الموت شده، شاه ناباخته مات گشتهقابق جان ملک

 مرگتسلیم و تمکین در برابر جبر  (2-4-11

منفعلانه و از سر جبر، در برابر مرگ تسلیم است و این مسأله را بارها به تصویر کشانده است؛    المصدور نفثة در نهایت صاح  متن  

  تنگ   چنان   –   دوستان   همه   از   دور   – کار    قضا از بن گوش رضا داده و ه  مرگ را با همه ناخوشی با دل خوش کرده و ب مانند: » 

داشتم و آنکه قال  مسکین که  فتک فظیع و سفک شنیع دشوار می ؛ » ( 53  : همان ) گریختم«  می   تاتار   در   تاتار   از   که   بود،   شده 

مسکن روح نازنینست، عمری مصاح  جان شیرین بوده و در گرم و سرد و خیر و شر موافقت و مساعدت او نموده، در حوصلة  

طاقت طاق گشته چون مرا جفت غم دید، از غایت ضُجرت،  ؛ » ( 53- 54)همان:    « شمرد ضباع و کشاکش سباع باید بود، صعَ  می 

وز روزی ریزة    / سیرم ز حیات محنت آگندة خویش   : ، بر آسمان رسانید و از سرِ س مت 15فریاد فَیَا موَتُ زرُ إنَّ الحَیَاهَ ذَمیمه 

 . ( 113)همان:    16« و ذَهَابُ وَ للِموتِ حَولی جی ه     / ی حححح وَقوُر ، و أحداثُ الزَّمَانِ  تَنوُشُن ]...[  پراگندة خویش 

 نتیجه

های بلاغی از جمله  بیان و ظرافت  ة و گاهی در جام است گاهی به تصریح واژه مرگ آمده المصدورنفثةمرگ در   مایةبن  

دهد که رسالتی جز مرگ و تباهی ندارند و خبر از قتل و غارت شوم و تلخ مغولانی می  مایهاین بن   .هاها و استعارهتشبیه

نویسندة متن، مرگ و تباهی را به   این امر را تشریح و تبیین کرده است.بالاترین تراز ادبی،  به    و  جای اثرسنده در جاینوی

های مختلف دیگر،  های ضمنی و گونه صورت تشبیه، استعاره، کنایه، استخدام و تکلم به آیات قرآن، استعارة تهکمیه، اشاره

اندیشی از سر ناچاری و تسلیم است و نگاهی فلسفی به این  مایه، مرگ های این بن به تصویر کشیده است. در تمام کاررفت 

 . ع وجود ندارد. دیگر اینکه نویسنده از این مهم، بیشترین بهره را برای ادبیت کلام برده استموضو 

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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 . 1  - 22. صص:  2شناسی ادب اصفهان. شمارة  . متن « تأثیرات روانی هجوم مغول بر جامعة قرن هفتم » (.  1395امیری خراسانی، احمد؛ غفاری، نازنین. ) 
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